
می‌توانـــد در دســـتور کار قرار گیرد. بـــرای نمونه در 
افغانســـتانِ پیـــش از امارت اســـامی، اقتصاد مواد 
مخدر طبق گزارش ســـازمان ملـــل متحد تا حدود 
۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشـــکیل می‌داد 
کـــه نشـــان‌دهنده نفـــوذ عمیـــق شـــبکه‌های مواد 

مخـــدر در اقتصاد و سیاســـت بود. 
بـــا ایـــن حـــال، ایـــن مفاهیـــم گاه به‌صـــورت ابزار 
سیاســـی نیـــز بـــه کار می‌رونـــد؛ چنان‌کـــه در مورد 
ســـوریه، موضـــوع تولید و قاچـــاق کپتاگـــون برای 
امنیتی‌ســـازی و فشـــار سیاســـی برجســـته شـــد، 
در حالـــی کـــه ایـــن اتهامـــات می‌توانند هم ریشـــه 
در واقعیـــت داشـــته باشـــند و هم کارکرد سیاســـی 

پیـــدا کنند.
بنابراین مفاهیم »نارکواستیت« و »نارکوتروریسم« 
اگرچـــه گاه ریشـــه در واقعیـــت دارنـــد امـــا اغلـــب 
به‌عنـــوان ابـــزاری سیاســـی بـــرای امنیتی‌ســـازی و 
مداخلـــه آمریـــکا بـــه کار می‌رونـــد. ایـــن رویکرد در 
آمریکای لاتین به بخشـــی از »دکترین نئومونرو« یا 
به تعبیر ترامـــپ »دانرو« تبدیل شـــده و جایگزین 
ابزارهـــای پیشـــین فشـــار ماننـــد حقـــوق بشـــر یا 
تســـلیحات کشـــتار جمعی شده اســـت، به‌گونه‌ای 
که »جنگ علیه مـــواد مخدر« اکنـــون بهانه‌ای تازه 

بـــرای مداخله خارجی اســـت.
در همین راســـتا موضوع جرایم ســـازمان‌یافته که 
پیش‌تـــر در چهارچـــوب همکاری‌هـــای بین‌المللی 
و کنوانســـیون پالرمـــو مطرح بـــود، امروز بـــه ابزار 
مداخلـــه در امـــور داخلـــی کشـــورها تبدیل شـــده 
اســـت. دولت ترامـــپ با اجـــرای دکتریـــن مونرو، 
ونزوئـــا را »نارکواســـتیت« خوانـــد و مـــادورو را به 
نارکوتروریســـم متهـــم کـــرد؛ اتهامـــی کـــه بیش از 
آنکـــه مبتنی بر واقعیت باشـــد، کارکـــردی تبلیغاتی 
و سیاســـی داشـــت. در حالی‌که آمریکا کشـــورهای 
 UNODC منطقـــه را تهدید می‌کـــرد، گزارش‌های
و حتـــی DEA نشـــان می‌دادنـــد که تهدیـــد اصلی 
مواد مخـــدر علیه آمریکا، مکزیک و کارتل ســـینالوآ 

هســـتند، نه ونزوئلا.  
با این حال پرونـــده ونزوئلا 
نفتـــی  منافـــع  به‌دلیـــل 
آمریکا به‌طـــور هدفمند 
برجســـته شـــد و با اتکا 
ن  چـــو مفاهیمـــی  بـــه 
نارکوتروریســـم و »جنگ 
علیه مواد مخدر«، 

مداخله‌ای برخلاف اصل عدم مداخله و منشـــور 
ســـازمان ملل توجیـــه گردید. ایـــن مفاهیم امروز 
بـــه ابزارهـــای جدید فشـــار و تغییـــر نظام‌ها بدل 
شده‌اند و در کنـــــــــار حقوق بشـــر و دموکراسی، 
اتهامات جرایم ســــــازمان‌یافــــته بویژه تجــــارت 
مواد مخدر بـــــــه بهانه‌ای اصلـــــی برای معرفــــــی 
بازیگران سیاســـی به‌عنوان تهدید و زمینه‌‌ســـازی 
بـــرای اقدامـــات مداخلـــه‌ جویانـــه تبدیل شـــده 

. ست ا
 

آیا بهره‌برداری ابزاری از نارکوتروریسم در 
دولت آمریکا از منظر جغرافیایی محدود به 

آمریکای لاتین خواهد بود یا دیگر مناطق 
جهان را نیز به شکل عملیاتی تحت‌تأثیر 

قرار خواهد داد؟
سیاســـت خارجـــی آمریـــکا بـــا تمرکز بـــر دکترین 
مونـــرو، اولویـــت راهبـــردی را به نیمکـــره غربی و 
آمریـــکای لاتیـــن می‌دهـــد امـــا خاورمیانـــه را رها 
نکـــرده اســـت. در ایـــن چهارچوب، واشـــنگتن با 
راهبـــرد »موازنـــه از راه دور« می‌کوشـــد از طریـــق 
متحـــدان منطقـــه‌ای و بـــدون حضـــور گســـترده 
مســـتقیم، منافع خود را تأمین کنـــد؛ ابتکارهایی 
ماننـــد پیمـــان ابراهیم و تـــداوم نقـــش عملیاتی 
ســـنتکام نیـــز در همین راســـتا و بـــرای بازتنظیم 

نظم امنیتـــی منطقـــه‌ای قابـــل فهم‌اند.
آمریکا در ســـال‌های اخیر در کنار اتهامات سنتی 
علیه برخی بازیگـــران منطقه‌ای و محور مقاومت، 
از برچســـب »نارکوتروریســـم« به‌عنوان ابزار فشار 

مکمل اســـتفاده کرده است. 
ایـــن رویکرد ابتـــدا در پرونـــده ســـوریه و حملات 
اردن دیده شـــد و پس از کنار رفتن بشـــار اســـد، 
اکنـــون به یمـــن و انصارالله منتقل شـــده اســـت.

در نظام تک‌قطبی دهه 90 میلادی، ایالات 
متحده اتهامات خود را در چهارچوب‌های 

حقوق بین‌المللی دنبال می‌کرد اما شرایط 
کنونی این امکان را از واشنگتن سلب کرده 

است. با این توضیح، بحث مشروعیت 
داشتن این اتهامات در دوره جدید چگونه 

خواهد بود؟ 
دوره‌ای کـــه »مشـــروعیت بین‌المللـــی« یا اجماع 
جهانـــی رفتـــار قدرت‌هـــا را تعییـــن می‌کـــرد، به 
پایان رســـیده اســـت. امـــروز نهادهای کلاســـیک 
مانند ســـازمان ملـــل و ناتو بخش زیـــادی از نفوذ 
پیشـــین خـــود را از دســـت داده‌انـــد و قدرت‌های 
بـــزرگ به‌ صـــورت یک‌جانبه حوزه‌هـــای نفوذ خود 
را تعریف و تثبیت می‌کنند: روسیه در CIS، چین 
نســـبت به تایـــوان و آمریـــکا با دکتریـــن مونرو در 

نیمکـــره غربی. 
فشـــارهای تحقیرآمیز بر کانـــادا و بازنگری اجباری 
نفتـــا بـــا مکزیـــک و تهدیـــد بـــه ونزوئلا، نشـــان 

می‌دهـــد منافـــع اقتصـــادی، بویژه شـــرکت‌های 
نفتی، محور سیاســـت‌ها شـــده اســـت. 

این تحـــولات دیگر بـــا چهارچوب‌های کلاســـیک 
روابط بین‌الملل قابل توضیح نیســـت و حکایت 
از نظمـــی دارد که بیشـــتر مبتنی بر قـــدرت عریان 

اســـت تا حقوق یـــا هنجار.
در نظم جدید بین‌الملل، »اجماع‌ســـازی« معنای 
پیشـــین خود را از دســـت داده اســـت. روســـیه با 
مبـــارزه با نئونازیســـم و آمریکا بـــا مفاهیمی مانند 
نارکوتروریســـم، مداخلات خود را توجیه می‌کنند 
امـــا اینها بیـــش از تهدیـــد واقعی، بهانـــه‌ای برای 
پیشـــبرد منافـــع ژئوپلیتیکی‌انـــد. برچســـب‌زنی 
هدفمنـــد، ظاهـــر اخلاقـــی دارد اما طـــرف مقابل 
را »شـــر مطلـــق« نشـــان می‌دهـــد و زمینه فشـــار، 
تحریـــم و مداخله را فراهم می‌کند؛ مشـــروعیت 
ایـــن اتهامات تابع موازنه قدرت اســـت، نه حقوق 

یا اجمـــاع بین‌المللی.

در این بین ابزار مقابله با این روند چه 
خواهد بود؟

و  بـــا فشـــارها  ابــــــــــــزار مقابلـــه  مهم‌تریــــــــــــن 
ن‌یافته  ســـازما گفت‌وگـــوی   ، یـــی یک‌جانبه‌گرا
میان کشـــورهای »جنوب جهانـــی« و بازیگران یوروـ 
آتلانتیـــک اســـت، مشـــروط بـــر اینکـــه قدرت‌های 
بـــزرگ توافقـــی بـــر ســـر نفـــوذ نداشـــته باشـــند. 
کشـــورهایی ماننـــد چین، فرانســـه، هنـــد، برزیل، 
آفریقـــای جنوبـــی و ترکیـــه بـــا چندجانبه‌گرایـــی 
همراهنـــد و می‌تواننـــد ظرفیـــت دیپلماتیک ایجاد 
کننـــد، همان‌طـــور که در نظم پیشـــین، کشـــورها 
حتی با اختلافـــات عمیـــق، در پرونده‌هایی مانند 
افغانســـتان و عـــراق بـــرای مدیریـــت تهدیـــدات 

مشـــترک همـــکاری می‌کردنـــد.
امـــا آنچـــه امـــروز بـــا آن مواجـــه هســـتیم، فضایی 
جدید اســـت کـــه ریشـــه در نـــگاه »جکســـونی« در 
سیاســـت خارجی آمریکا دارد. رویکرد »جکســـونی« 
آمریـــکا می‌گوید، نظـــم موجود منافعـــش را تأمین 

نمی‌کنـــد و بایـــد بازتنظیم شـــود. 
بـــر این اســـاس، واشـــنگتن بســـته بـــه موقعیت و 
هـــدف، از ابزارهـــای مختلـــف اســـتفاده می‌کنـــد: 
اقـــدام نظامی محدود، فشـــار اقتصـــادی و تحریم، 
ســـناریوهای امنیتی و شخصی‌ســـازی فشـــار )مثل 
ونزوئلا( یا جنـــگ تجاری )مثل چیـــن(، به‌گونه‌ای 
کـــه ابزار بـــا کانتکســـت و هدف هماهنگ باشـــد. 

و   » یســـم ر و تر کو ر نا « ننـــد  ما یی  چســـب‌ها بر
»نارکواســـتیت« عمدتاً علیـــه قدرت‌های منطقه‌ای 
ماننـــد کوبا، ونزوئـــا، مکزیک کارآمدنـــد، اما علیه 

روســـیه، چیـــن یـــا برزیل اثـــر کمـــی دارند. 
مقابله مؤثر نیازمند تقویت دیپلماســـی چندجانبه 
و ائتلاف‌هـــای انعطاف‌پذیر اســـت تا سوءاســـتفاده 
ابزاری از این مفاهیم برای مداخله و امنیتی‌ســـازی 

یابد. کاهش 

موضوع جرایم 
سازمان‌یافته 
که پیش‌تر در 

چهارچوب 
همکاری‌های 
بین‌المللی و 

کنوانسیون 
پالرمو مطرح 
بود، امروز به 
ابزار مداخله 

در امور داخلی 
کشورها تبدیل 

شده است. 
دولت ترامپ 

با اجرای 
دکترین مونرو، 

ونزوئلا را 
»نارکواستیت« 

خواند و 
مادورو را به 

نارکوتروریسم 
متهم کرد؛ 
اتهامی که 

بیش از آنکه 
مبتنی بر 

واقعیت باشد، 
کارکردی 

تبلیغاتی و 
سیاسی داشت

چگونه مفاهیمی مانند »نارکوتروریسم« 
و »نارکواستیت« در حال تبدیل شدن به 
ابزارهای جدید امنیتی‌سازی در سیاست 

خارجی ایالات متحده هستند و چه تفاوتی 
با الگوهای کلاسیک امنیتی‌سازی مبتنی بر 

تروریسم یا حقوق بشر دارند؟
مفاهیم »نارکوتروریسم« و »نارکواستیت« سابقه‌ای 
چنـــد دهه‌ای در روابط بین‌الملـــل دارند و بویژه در 
چهارچـــوب مقابله با جرایم ســـازمان‌یافته فراملی 

ح شده‌اند.  مطر
کنوانســـیون پالرمـــو با تمرکـــز بر مبارزه ســـاختاری 

FATF بـــه  بـــا ایـــن جرایـــم، در ایـــران در کنـــار 
ه  شـــد یـــل  تبد نگیز  ا قشـــه‌بر منا عـــی  ضو مو
FATF بیشـــتر ماهیتـــی   اســـت؛ در حالـــی کـــه 

سیاسی ـ مالی دارد. 
از دهه‌هـــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و بـــا گســـترش تجـــارت 
مـــواد مخدر در آمریـــکای لاتین، سیاســـت »جنگ 
علیـــه مـــواد مخـــدر« در آمریکا شـــکل گرفـــت و به 
یک رویکرد امنیتی بدل شـــد. در ایـــن روند، برخی 
گروه‌هـــای مســـلح از جنبش‌هـــای آزادیبخـــش و 
سازمان‌های تروریســـتی برای تأمین مالی خود وارد 
تولید، قاچاق یا حمایت از شـــبکه‌های مواد مخدر 

شـــدند و نقش‌هایـــی از تأمین امنیت مســـیرها تا 
توزیـــع مواد ایفـــا کردند.

در الگـــوی جدیـــد امنیتی‌ســـازی آمریـــکا، برخلاف 
رویکردهای کلاســـیک مبتنی بر تروریســـم یا حقوق 
بشـــر، پیونـــد میـــان امنیـــت، اقتصـــاد غیرقانونی 
هیمـــی  مفا  . د می‌شـــو برجســـته  نـــی  حکمرا و 
ماننـــد »نارکوتروریســـم« و »نارکواســـتیت« ابـــزار 
برچســـب‌زنی سیاســـی هســـتند کـــه دولت‌هـــا یا 
گروه‌هـــا را به‌عنـــوان تهدیدی چندبعـــدی معرفی 

می‌کننـــد. 
ایدئولـــوژی  و  منافـــع  تابـــع  برچســـب‌ها  یـــن  ا
قدرت‌هاســـت، هرچنـــد در برخـــی مناطـــق مانند 
آمریکای لاتین، نفوذ واقعـــی کارتل‌های مواد مخدر 
در حکمرانـــی وجـــود دارد و همیـــن امر زمینه‌ســـاز 
امنیتی‌ســـازی‌های جدیـــد در سیاســـت خارجـــی 
قدرت‌هـــای بـــزرگ، از جملـــه در مـــورد ونزوئـــا 

شـــده است.
در برخی کشـــورها، نفوذ کارتل‌هـــای مواد مخدر به 
شـــکل »دولت تسخیرشـــده« بروز یافته و دولت در 
عمل بـــه ابزار این شـــبکه‌ها تبدیل شـــده اســـت؛ 

پدیـــده‌ای که در مواردی واقعیـــت عینی دارد. 
در ایـــن چهارچـــوب جدیـــد، قدرت‌ها دیگـــر صرفاً 
بـــر حقوق بشـــر یـــا دموکراســـی تکیـــه نمی‌کنند و 
اتهامات جرایم ســـازمان‌یافته، بویـــژه تجارت مواد 
مخدر به ابزار اصلی فشـــار و امنیتی‌ســـازی تبدیل 
شـــده و زمینه اقدامات ســـخت و مداخله‌جویانه را 

فراهـــم می‌کند. 
در همیـــن حـــال بـــه نظـــر می‌رســـد در ســـال‌های 
آینـــده موضوعاتـــی ماننـــد پول‌شـــویی، قاچـــاق 
ســـاح، قاچاق انســـان و حتی تجارت جنســـی نیز 

گفت و گو

گـــروه دیپلماســـی / رضا عدالتی پـــور  -   ایالات متحده در ســـال‌های اخیر، همزمان با فرســـایش نظم 
لیبـــرال، به‌تدریج در حـــال بازتعریف ابزارهای امنیتی‌ســـازی در سیاســـت خارجی خود اســـت. در 
این چهارچـــوب، مفاهیمی ماننـــد »نارکوتروریســـم« به‌عنوان مکمـــل یا جایگزیـــن اتهاماتی چون 
تروریســـم، حقوق بشـــر و دموکراســـی، وارد جعبه‌ابزار فشـــار و مداخله واشنگتن شـــده‌اند. محمد 
بیات، کارشـــناس اندیشـــکده کادراس و پژوهشـــگر حوزه جرائم ســـازمان یافته بین‌المللی در این 
گفت‌وگـــو با مرور ریشـــه‌های تاریخی »جنـــگ علیه مواد مخـــدر« و پیوند آن با جرایم ســـازمان‌یافته 
فراملی، توضیـــح می‌دهد که چگونـــه این مفاهیم به ابزاری برای برچســـب‌زنی، مشروعیت‌ســـازی 

مداخلـــه و بازتنظیـــم حوزه‌های نفـــوذ قدرت‌های بزرگ تبدیل شـــده‌اند. 
به بـــاور او، اگرچه در برخـــی مناطق مانند آمریـــکای لاتین یا بالـــکان، نفوذ کارتل‌هـــای مواد مخدر 
در ســـاختار حکمرانـــی واجد مصادیق عینی اســـت، اما تجربه ونزوئلا نشـــان می‌دهد کـــه آمریکا از 
ایـــن مفاهیم به‌صورت گزینشـــی ، در چهارچوب دکتریـــن نئومونرو، برای تغییر نظام‌های سیاســـی 
اســـتفاده می‌کنـــد. نکته اینکـــه، این الگـــو محدود بـــه آمریـــکای لاتین نخواهـــد مانـــد و می‌تواند 
به‌صـــورت عملیاتی ســـایر مناطـــق، از جمله خاورمیانه نیز ســـرایت کنـــد؛ روندی که بیـــش از همه 

قدرت‌های منطقـــه‌ای را هدف قـــرار می‌دهد.

  نارکو تروریسم
 ابزار امنیتی سازی 

آمریکا

 محمد بیات پژوهشگر حوزه جرائم 
سازمان یافته بین‌المللی در گفت‌و‌گو با »ایران«:
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